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خط قانون

 مشاور حقوقی
   فريما ميرزايي |  مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی

 اگر مردی استطاعت مالی برای پرداخت مهریه 
همسر خود را نداشته باشد، اما برای همسرش 
مقداری طلا خریده باشد، آیا این خانم می تواند 

طلاها را برای بخشی از مهریه خود بردارد؟
بله، البته تا زمانی که همسر طلاها را مطالبه نکرده 
باشــد. خانم می تواند آنها را پیش خــود نگه دارد و 
هرگاه مطالبــه کرد، خانم می توانــد با مطرح کردن 
دعوای متقابل مهریه، این میزان طلا را برای بخشــی 

از مهریه خود توقیف کند.
 زن و مردی که ازدواجشان دائم بوده، اما ثبت 
به جدایی چه  باشــد، در صورت تمایل  نشده 

اقدام قانونی باید انجام دهند؟
اگر این زن و شــوهر که ازدواجشان دائمی بوده، 
قصد جدا شدن از همدیگر را داشته باشند، می توانند 
دادخواست به دادگاه تقدیم کرده و پس از صدور رای، 
دادخواست طلاق توافقی ارائه کرده و از هم جدا شوند 
و چنانچه با هم اختلافــی در خصوص مثلا زوجیت، 
مدت آن و... نداشــته باشــند، می توانند دادخواست 
طــلاق توافقی به دادگاه خانواده ارائه کرده و با توافق 

دوجانبه از هم جدا شوند.
 قطعه زمینی در حوالی تهران فروخته شــده 
که بعد از فروش خریدار بــرای گرفتن پروانه 
ساخت به شــهرداری مراجعه می کند که بعد از 
طی مراحل اداری مشخص می شود زمین حریم 
دکل های برق فشــار قوی است. این فرد که به 
قانونی  اقدام  گونه ای متضرر شده اســت، چه 

می تواند انجام دهد؟
این فرد با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح برای 
مطالبه قیمت زمین علیه فروشــنده زمین باید اقامه 
دعوا کند تا بدین وســیله بتواند خســارات وارد شده 

را مطالبه کند.

خط مجازات
 اعدام 5 سوداگر مرگ در زندان اراك

 5 قاچاقچی موادمخدر در زندان اســتان مرکزی 
اراک به دار آویخته شدند. 

باندهایی  که در تولید و توزیع ماده مخدر هروئین 
فعالیت داشــتند شناسایی و چند نفر از عوامل اصلی 

این باندها نیز دستگیر شدند.
در طرح مبارزه با موادمخــدر و حکم قضایی که 
علیه ســوداگران مرگ بوده اســت، پنــج نفر از این 
سوداگران با اجرای حکم دادگاه انقلاب اسلامی اراک 

اعدام شدند.
در کشــور طرح های مبــارزه بــا موادمخدر اجرا 
می شــود و علیه قاچاقچیان موادمخدر نیز اقداماتی 
انجام می شود ولی متاسفانه هنوز کساني هستند که 
به کار خود ســرگرم هستند و به فعالیت خود درباره 
درســت کردن مواد مخدر و پخش آن بین جوانان و 

نوجوانان ادامه می دهند.
یکی از کساني که در زندان مرکزی اراک به جرم 
حمل و نگهداری 10کیلوگرم هروئین به دار آویخته 
شد به نام »محمد« و دیگری با نام »محمدرضا« بود 

که با خود سه کیلو و یك گرم هروئین داشته است.
»داود« به جرم نگهداری ســه کیلو و 300 گرم 
هروئین و دو گرم هروئینی که فشــرده شده بود و 
ســوابق کیفری دیگر از اشخاص دیگری بود که در 
زنــدان اراک در کنار دیگر ســوداگران مرگ اعدام 

شد.
آخرین کســي که در زنــدان اراک به دار آویخته  
و به ســزای اعمال خود رســید »مصطفی« به جرم 
مشارکت در خرید و نگهداری چهار کیلو و 300 گرم 
و20 سانتی گرم هروئین و در دادگاه کیفری نیز دارای 
سوابق کیفری بود به ســبب رای صادر شده توسط 

شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک اعدام شد.
این پنج نفر پس از تاییدیه حکم  دادســتانی کل 
کشــور و تنفیذ رئیس قوه قضائیه در محوطه زندان 

مرکزی اراک به دار مجازات آویخته شدند.
تعــدادی از مقامات مســوول، اعتقادی به حذف 
مجازات قاچاقچیان موادمخدر ندارند، ولی کســانی 
هســتند که اعتقاد دارنــد به جای اعــدام و به دار 
آویختن ســوداگران مرگ می توان مجازات دیگری 
جایگزین کرد که کارایی بیشتر و تاثیرگذاری داشته 

باشند.

گروه مشاوران     امروز

ارتباطــــ با خطـــــ مشاور
مي توانیــد بــراي مطــرح کــردن 
مشــكلات خودتان و پاسخ گرفتن از 
مشــاوران خط قرمز  با ارسال پیامك 
بــه شــماره    300072301، ایمیــل 
  g.khateghermez@gmail.com
 یافرســتادن نامه به صندوق پســتي
 157-91735     باما ارتباط برقرار کنید.

دكتر ايرج 
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دكتر كاظم 
قجاوند

زندگیخط
0936---4043 

خانمی 33 ســاله هســتم و زندگي ام را دوســت دارم، اما مدتي بود احساس 
مي کردم زني وارد زندگي ام شــده است و به شوهرم پیامك هاي عاشقانه مي دهد 
و ابراز علاقه مي کند. متوجه شدم و این مساله را به همسرم گفتم شروع به گریه 
کردن کرد و گفت مرا دوست دارد و به او گفتم مي خواهم طلاق بگیرم، اما او مانع 
از این کار شد و خواهش کرد این مساله را به خانواده اش نگویم و قول داد هیچ وقت 
این کار را تکرار نمي کند. با توجه به اینکه زندگي ام را دوست دارم، باید چطور رفتار 

کنم. لطفا راهنمایي ام کنید. 

دکتر کاظم قجاوند، جامعه شناس و مدرس دانشگاه 
وجود روابط خارج از خانواده  ضربه سنگیني را از نظر رواني و جسماني به فرد وارد 
مي کند، اما عموما این موضوع نباید در وهله اول منجر به فروپاشي و جدایي زندگي و 
خانواده شود اگر همسرتان چند نکته را بیشتر رعایت و بیشتر به نکات مثبت فکر کند. 
اینکه همســرتان به این موضوع اشاره کرده است و انکار نمي کند، خود برگ برنده اي 
است که مي تواند یك زندگي را از نابودي نجات دهد و همسرتان معلوم است که حاضر 
به جبران است. این علامت خوب نشان مي دهد مي تواند این فرد به زندگي ادامه دهد 
و اگر علائمي ذکر مي شــود، باید این مسائل را در همسرتان ردیابي کنید، اما یکي از 

راهکارهاي مهم در این رابطه این است که همسرتان نباید مخفي کاری داشته باشد و 
مسائل را شفاف نشان دهد و در مورد تماس هاي روزانه خود که در طول روز رخ داده 
اســت، صحبت کند و در مورد اتفاقاتي که پیش مي آید، احساس ندامت و پشیماني 
داشــته باشد. همسرتان باید کاري کند که بیشتر محبت خود را نشان دهد، بنابراین 
با توجه به این موضوعات بهتر است در تصمیم به جدایي عجله نکنید و به خاطر این 
موضوع اتفاق افتاده چارچوب زندگي تان را به هم نریزید و در این مورد به همسر خود 
کنایه نزنید و به هیچ عنوان بدبین نباشــید  و با رفتار دوستانه دلگرمي را در خانواده 

ایجاد کنید تا به همسرتان نشان دهید که این ارتباط نادرست بوده است.

خط آينه

خط فاصله هاي قرمز ادامه از صفحه اول خط قرمز
4228---0930 سلام خط فاصله اي ها. الان نزدیك یك ماه 
مادري رو از دســت دادیم که هیچ وقت یادش و خاطره اش از 
ذهنمون پاک نمي شه. حسرت یك خداحافظي رو به دلمون 

گذاشت. براي شادي روحش لطفا یك فاتحه بخونید.
6573---0915 خطاب به2330 و 64۸5، خسته نباشید، 
خدا پشت و پناهتون که زحمت مي کشید نگران نباشید خدا 
همه چیز رو درســت مي کنه. دعاگوتونــم. خطاب به6241، 
الهي خدا جواب دل شکســته تون بده، ناامید نباشید. خطاب 
به1392، خسته نباشــید، الهي خوشبخت بشي آبجي گلم. 
خدا پشــت و پناهت. دعاگوتم. خطاب به9709، دنیا ارزش 

غصه خوردن نداره. شاد باشید. با آرزو بهترین ها. مریم. آ
6044---0901 همســر عزیــزم از اینکه 13 ســال با تمام 
مشــکلاتم ســاختي و با لبخند گرمت از کنارشان گذشتي 
ممنونم ســالگرد ازدواجمون مبارک دوستت دارم. مهدي از 

مشهد
9404---0939 ســلام به خط دلداري. 23 سالمه برام دعا 
کنین که یك پســر خوب بیاد خواستگاریم خوشبخت بشم 

خواهش مي کنم. ز. از مشهد
096---0915 ســلام از همسر مهربان و فداکارم که با همه 
مشــکلات من مدارا کرده ممنوم خدایا عظمت و مهربانیت 

شکر مي کنم.
3790---0936 رو به تموم دنیا نده... التماس دعا. اکرم

8321---0915 سلام به خط فاصله اي ها دلم خیلي گرفته 
همســرم چهار ماه خانه ترک کرده رفته نمي دونم چکار کنم 
خیلي تنهام کسي هست دلداریم بده از این وضع خسته شدم 

برام دعا کنین ممنون از همه تان.
5668---0915 ســلام دوســتان من تازه به جمع شــما 
آمدم و اولین باره اس میدم همســر خوب مهربان دارم خیلي 
دوســتش دارم ان شاءا... خواسته هایي که از من خواسته منم 
به لطف خدا و با دعاهاي شــما خواسته هاش رو برآورده کنم 
دعا کنید به همه جوان ها به خواســته ها و آرزوهاشون برسن 

ان شاءا... محمد از مشهد مقدس
6244---0915 ســلام بچه هاي خط فاصله. مي خواستم از 
طریق این پیام بگم آبجي گلم نداي عزیزم خیلي دوســتت 
دارم از الان تا همیشــه در قلب مني. آخه اون خیلي مهربونه 

عاشقشم.
0175---0915 به شــرط پاکي دل خداوند بي نهایت است 
و لامکان و بي زمان، اما به قدر فهم تو کوچك مي شــود و به 
قدر نیاز تو فرود مي آید و به قدر آرزوي تو گســترده مي شود 
و به قدر ایمان تو کارگشــا مي شــود و به قدر دل امیدواران 
گرم مي شــود، یتیمان را پدر مي شــود و مــادر، ناامیدان را 
امید، گمگشــتگان را راه، در تاریکي مانــدگان را نور، پیران 
را عصــا و محتاجان به عشــق را محبت مي شــود، خداوند 
در قلب انسان هاســت، به شــرط اعتقاد، به شرط پاکي دل، 
به شــرط طهارت روح، به شــرط پرهیز از معامله با ابلیس، 
بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر 
اندیشه خلاف و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک بپرهیزید از 
ناجوانمردي ها، ناراستي ها، مگر از زندگي چه مي خواهید که 
در خدایي خدا یافت نمي شــود؟ که به شیطان پناه مي برید؟ 
که در عشق یافت نمي شود که به نفرت پناه مي برید؟ که در 
سلامت یافت نمي شود که به خلاف پناه مي برید؟ آیا حکمت 

زیســتن را از یاد برده اید که انســانیت را پــاس نمیدارید؟ 
حمیده از مشهد

8560---0915 خــدا یعني امید، وقتي خدا هســت، هیچ 
دلیلي براي ناامیدي نیســت، او حجابش را بر روي امیدواران 
برانداختــه اســت، امید را بــاور کن، خــدا بي نهایت مطلق 
خوبي هاســت، به او اعتقاد داشته باش و اعتماد کن که فقط 
او شایسته اعتماد است و سعادت پاداش اعتماد است، ضمنا 
اگر مواردي به ظاهر با این اعتقاداتت در تعارض بود! بگذار به 
حساب سوالات بي پاســخ! چون ما محدودیم و او نامحدود و 

هرگز نمي تونیم یك نامحدود و کارهایش رو بفهمیم.
9853---0933 ســلام خط فاصله. من کسي رو جز خدا 
ندارم تو زندگي برام دعا کنید. مهران هستم 19 ساله ممنون 

خداحافظ.
5691---0933 مهــلا جونم دیوانه وار دوســت دارم باش 
که بي تو زنده نیســتم. به خاطــر محبت هایت ازت ممنونم. 

همسرت مجید شیدایي فر
3889---0916 عصاره تموم مهربونیا رو مي گیرم و از اون 
فرشته اي مي ســازم عین خ.و.د.ت دوستت دارم خط فاصله. 

طرفدار جدیدت طوبي  16ساله
5586---0915 سلام دوســتاي خوبم، دلم خیلي گرفته 

داغونم دلم آروم و قرار نداره.
6713---0915  سلام. زوار پیاده کربلایي حال باید سفر رو 

اینجا مشهدالرضا تمام کرد. التماس دعا.
0175---0915  در رفتار خودتون جست وجو کنید.

7123---0915 خدایا خســته ایم تنهامون نذار. چند وقته 
همســرم بیکاره. خــط فاصله اي هاي عزیز با خوندن ســوره 

توحید دعا کنین گره از کارمون باز شه.
4656---0939 وقتــي بــه دنیا اومدي بــارون مي اومد 
فرشته ها داشــتن گریه مي کردن آخه یکي ازشون کم شده 
بود. بیست و هشت آذر تولد عشقمه نامزد عزیزم سعید جون 

تولدت مبارک. مهرانه
3790---0936 رو به تموم دنیــا نده... التماس دعا. اکرم 

04۸3
4656---0939 ســلام خط فاصله اي  ها بــراي ما هم دعا 
کنیــد کارگاهمــون آتیش گرفــت همه چیمون ســوخت. 

مي خوایم دوباره راه بندازیم دعا کنید. سعید سجاد
4112---0915 ســلام. خطــاب به شــماره 0915 آخرش 
9709 داداش گلم من خودم ســربازم بچه قوچان هســتم 
در مشــهد مقدس خدمت مي کنم. سربازي چیزي نیست که 
بترســي. خدمت یعني تجربه و دوري... دوري هم یعني قدر 
پدر و مادر را بیشــتر مي دونــي. پس غم نخور و این را بدون 
که یه نفر هســت که تو را در حین خدمت چه بعد خدمت و 

دلش همیشه همراه توست. فیض ا... غلامي
1145---0915 ســلام بچه هاي خــط فاصله صبح 26 آذر 

حرم بودم براي همه شما دعا کردم. ع. از مشهد 416
6638---0918 ســلام به همه خــط فاصله ها من خیلي 
دوست داشتم توي حرم امام حسین باشم ولي نشد برام دعا 

کنید که به این زودي قسمتم بشه یك صلوات.

0656---0915 سلام خط فاصله چند وقته خیلي حالم بده 
و همیشــه سرگیجه دارم خواهشا برام دعا کنید تا حالم بهتر 

بشه. دعاگوي همیشگیتون جواد
7123---0915 هــراس دارم از اینکــه بمیرم آخر این ماه 

هنوز نامه این بینوا خطا دارد التماس دعا.
4652---0915 سلام خط فاصله اي هاي عزیز ان شاءا... هر 
چیزي که از خدا مي خواین بهتون بده. منم یه دل شکســته 
منم که همیشــه تو زندگي از هر طریقي شکســت خوردم 
منم که هنــوز  امیدي به زندگي کردن ندارم چون از بچگي 
خانواده اي ندیدم همه خانوادم از هم پاشــیده برام دعا کنین 

دارم دیوونه میشم.
9853---0933 ســلام خط فاصله. من کسي رو جز خدا 
ندارم تو زندگي و از زندگي واقعا ســیر شدم برام دعا کنید. 

مهران هستم 19 سالمه ممنون خداحافظ.
4514---0938 بــا زندگي قهر نکن دنیا منت هیچکس را 

نمي کشد...!
6325---0915 خدایا کمي نوازشم کن.

6569---0935 ســلام. فاطمه جان 1۸ بهمن روز تولدت 
رو بهت تبریك میگیم و امیدواریم به همه آرزوهات برســي. 

موفق و سربلند باشي.
5123---0912 سلام. پســري بیست و هشت ساله هستم 
دنبال یك دختر نجیب و خانواده دار هستم ولي نمي تونم اون 
شخص پیدا کنم. یعني مي ترسم که اشتباه انتخاب کنم. خط 
فاصله من مامور قطارم و همشه جمله ها را مي خونم. مي خوام 

که دوستان هم راهنمایم کنند لطفا.
6569---0935 خــط فاصله اي هاي عزیز ســلام؛ یادتون 

باشــه هر وقتي که ســر دوراهي قرار گرفتین اون راهي رو 
انتخاب کنین که مورد پسند خداوند باشه. دعاگوي همه تون 

هستم.
4652---0915 ســلام خط فاصله. بــراي همه جوونا دعا 
مي کنم به راه راست هدایت شن و به تمام آرزوهاشون برسن 

آمین.
4320---0915 بــا اینکه در حوالي چشــمم ندارمت... اما 
همیشه کنج دلم دوســت دارمت... تقدیم به عموي مهربانم 

حاج حسین بیاباني
1846---0901 دل من همانند اتوبوس هاي شــهر شــده! 
غصه ها ســوار مي شــوند فشــرده به روي هم و من راننده ام 
که فریاد مي زنم: دیگر ســوار نشوید! جا نیست... آکام سرباز 

راه آهن مراغه
5947---0915 ســلام دوســتان خوبم از وقتي چشم باز 
کــردم با بي مهــري و بي توجهي بزرگ شــدم ازدواج کردم 
امیدوار بودم خیر از همســرم ببینم ولي اونم متاســفانه به 
آرزوهاي محالم پیوســت آخه من چند سالمه مگه؟ 15 سال 
ســن زیادي واسه تحمل این همه ســختي؟ عاجزانه ازتون 
مي خوام واســه بهتر شدن رابطه ام با همسرم دعا کنین... ن. 

15 ساله از مشهد
6576---0915 ســلام دوســتان خوب، آفرین رضا سالار 
خیلي ســالاري پیامت رو که خوندم حالم خیلي خوب شــد 

شاد باشي شاد شاد. بهرام
7294---0938 آقا سعید درسته من مهربونم ولي مطمئن 
باش پدر و مادرت مهربون ترن و بیشتر درکت مي کننا، چاپ 

کنید لطفا خطاب به 5590---093۸. هاني

شماره پیامك 300072302

پنجرهمشاور؛موضوعهفته:بررسیرفتارهاییکزنکهناخواستهاسیرتنشهایدرونیمیشود

در بررسي برخي رفتارها در واقع نقش انگیزه 
بسیار مهم است و همین انگیزه باعث انجام برخي 
رفتارهاي درست و غلط مي شود و باید بر اساس 
انگیزه به انجام یك کار آن رفتار را مورد بررسي 

و تحلیل قرار داد. 
گاهي اوقات دیده مي شــود یا اتفاق مي افتد 
فــردي یك رفتار یا عملــي را انجام مي دهد که 
براي انجام این کار یك نقشــه و طرحي از پیش 
تعیین شده داشته اســت و به نظر مي رسد این 
رفتــار موجب صدمــه زدن و آسیب رســاني به 
دیگران و از جمله خود فرد مي شود، حتي ممکن 
است خسارت هاي مالي و جاني زیادي را به همراه 
بیاورد. فردي که مرتکب چنین رفتاري مي شود، 
قطعا به لحاظ قانوني مسوول چنین رفتاري است 

و باید در مقابل قانون پاسخگو باشد. 
همچنین از ســوي دیگر مي توان گفت وقتي 
برخي رفتار ها از یك فرد سر مي زند، نشان دهنده 
اضطراب و استرس دروني فرد است و به صورت 
تکانشــي انجام مي شود و برخي از این رفتارها را 
تحت عنوان اختلالات کنتــرل تکانه نام مي برند 
و در این گروه دســته بندي مي شــود که یکي از 
این موارد نوعي وســواس بیمار گونه در برداشتن 
اشیاســت که فرد نیازي به آن ندارد و اغلب این 
افراد که چنین رفتارهایي را انجام مي دهند، هیچ 
نیاز مالي ندارند و فقط با برداشــتن یك شــيء 
مي خواهند تنــش دروني خود را کاهش دهند و 
به نوعي اضطراب خــود را کم کنند، بنابراین به 
ایــن رفتارها  دزدي هاي بیمارگونه مي گویند که 
جزو اختلالات کنترل تکانه اســت، از این رو فرد 
مبتلا به این اختلال باید با مراجعه به روان پزشك 
یــا روان شــناس بالیني ریشــه هاي اضطراب را 
در خود درمان کنــد و مهارت هاي لازم را براي 
کنترل رفتارهاي تکانشي بیاموزد. ابتلا به این کار 
در واقــع از بعد اجتماعي نیز مورد بررســي قرار 
می گیرد و این مســاله طوري بازگو مي شود که 
فرد از سوي دیگران مورد سرزنش قرار گرفته، در 
صورتي که این وسایل خیلي هم ارزشمند نیست 
و به دنبال این کار تبعات منفي به دنبال خواهد 
داشت. بدیهي است این افراد در چنین شرایطي با 
تصویر اجتماعي تخریب شده اي رو به رو مي شوند 
که شخصیت شــان در همه جوانب مورد تخریب 
قرار مي گیرد که باید درمان شــود، زیرا رفتاري 

است که ماهیت وسواسي دارد.
از ســوي دیگر نیز برخي افراد در این شرایط 
اقدام به ســرقت یــا دزدي وســایلي مي کنند 
کــه ارزش مادي زیادي دارد و بــا قصد و طرح 
و برنامه ریــزي ایــن کار را مي کنند یا فرد به آن 
وسیله نیازمند است، بنابراین دیگر در این اتفاق 
بحث دزدي هاي بیمارگونه مطرح نیست و بیشتر 
تحت عنوان یــك رفتار نابهنجار اجتماعي مطرح 
مي شــود که باید فرد به تمام پیامدهاي قانوني 
آن آگاه باشد و این افراد به لحاظ روان شناختي، 
مهارت هاي حل مســاله، تصمیم گیري و... را یاد 

بگیرند تا بتوانند این کار را ترک کنند.

پاسخ مشاور
  دكتر ايرج وثوق

روان پزشك و مدرس دانشگاه

غم انگیز بود. باورنکردنی و عجیب، ولی واقعیت داشت. 
چیزی که چند ســالی می شــد تمام ذهنــش را به تکاپو 
درآورده بود حالا پیش چشــمانش صف می کشــید. برای 
چند لحظه چشــم هایش را بســت. کاش وقتی چشم باز 
می کرد، متوجه می شد تمام آنچه را که دیده، خواب بوده 

است.
چنــد بار چشــم هایش را باز و بســته کــرد. چند بار 
دست هایش را مشت کرد و به دیوار زد. خواب نبود. بیدار 

بیدار بود و همه چیز حقیقت داشت.
دفترچه یادداشــت قدیمی را برداشت. اولین بار بعد از 
عروسی شان متوجه شــده بود همسرش از هتلی که برای 
ماه عســل به آن رفته بودند، یك چنگال برداشته است. با 
خودش فکر کرده بود شاید اشتباهی در میان وسایل شان 
جا مانده اســت. چند هفته بعد با هم به رســتوران رفته 
بودند. زمانی که خواســته بود سوئیچ را روی میز بگذارد، 
دستش به کیف همسرش خورده و آن را واژگون کرده بود. 
صدای شکسته شدن و پس از آن دیدن نمکدان چند تکه، 

ذهنش را به هم ریخته بود.
هر بار فکر کرده بود اشــتباهی روی داده است تا اینکه 
در جشن ســالگرد ازدواج شان با تکرار این کار از او سوال 

کرده بود:
- نازی جان! چرا قاشق و چنگال هتل در کیف و وسایل 

شماست؟
همسرش با دستپاچگی گفته بود:

- نمی دانم. حواس پرت شــده ام. انگار چشم هایم جایی 
را نمی بیند. فکر می کنم باید به خواب و اســتراحت خودم 

بیشتر توجه کنم.
از آن بــه بعد ســعی کرده بود به همســرش بیشــتر 
توجه کنــد. دیگر حرفی برای زدن نداشــت، چون هرگز 
دیگر متوجه این مســاله نشــده بود. در تمام این سال ها 
پس از 16 ســال زندگی مشــترک این مســاله را از یاد 
برده بود. همســرش زن خوبی بود. اگر چــه زیاد حال و 

حوصله امور زندگی را نداشــت و بیشتر برای خوردن غذا 
به رســتوران می رفتند، ولی همسری آرام و خوب بود. از 
نظر مالی مشــکلی نداشــت، برای همین زندگی شان به 
شــادی می گذشت. سفرهای گاه و بیگاه با هم یا سورپرایز 
برای نازی و تنها فرزندشان به آنها انرژی و شادی خاصی 
می بخشــید. مرد از جا بلند شــد. به طرف یخچال رفت و 
یك لیوان آب ســرد نوشید. احساس می کرد تمام دهان و 

حنجره اش از شدت خشکی می سوزد.
روی تخت دراز کشید و به فکر فرورفت. با دیدن اتفاقی 
آن کمد که همســرش هیچ وقت اجازه نداده بود کسی در 

آن را باز کند، در یك شوک بزرگ فرورفته بود.
همسرش موقع رفتن به سفر آنقدر عجله کرده بود که 
کلید را روی کمد جا گذاشــته بود. لحظه ای که در کمد 
را باز کرده بود، باورش نمی شــد با دیدن آنچه درون کمد 

است تا چه اندازه شوکه می شود.
همیشــه تصورش این بود که درون این کمد وســایل 
شخصی یا هدیه ای است که او از اول زندگی به همسرش 
داده بود، ولی اینطور نبود. مرد با دیدن نمکدان، قاشــق، 
چنگال، کارد، دستمال، گیره و... که روی آن نام مکان های 
مختلــف و هتل های جور واجوری که در طول 16 ســال 
همسرش به آنها سفر کرده بود، حالا متوجه شده بود چرا 
همســرش این گنجینه را از همه مخفی می کند و تا این 

اندازه نسبت به آن حساس است.
کمی که وســایل را زیر و رو کرده بود، متوجه شــده 
بود همســرش به صورت پنهان از فروشگاه های مختلفی 
که برای خرید می  رفته اند، چقدر وســایل مختلف سرقت 

کرده است.
از اینکه در این همه ســال متوجه نشــده بود در کنار 
یــك زن دزد زندگی می کند، از خودش بیزار بود. تمام 4 
روزی که زنش در سفر بود، برای او لحظه ها سخت، دیر و 

عذاب آور می گذشتند.
نازی مثل همیشه شاد از سفر برگشته بود. خیلی دلش 

می خواســت بداند دستاورد پنهانی او از این سفر چیست. 
دوست داشت با گشودن چمدان های همسرش چیزی پیدا 
نکند و همه این ها را یك کابوس بداند؛ کابوســی که باید 

آن را از یاد می برد.
نازی مشــغول صحبــت با مادرش بود که آرام ســراغ 
چمدان های او رفــت. به عمرش از ایــن کارها و رفتارها 
نکرده بود. دســت هایش می لرزید و دهانش خشك شده 

بود.
برای یك لحظه از خودش به خاطر انجام این کار متنفر 

شد، ولی چاره ای نداشت باید به حقیقت پی می برد.
درون چمدان با دیدن یك جفت قاشق، چنگال و چند 
ظرف مخصوص هتل شــوکه شــد. انگار برای زنش فرقی 

نمی کرد چه چیزی برمی دارد.
به یاد تمام وســایل مارک و جور واجوری افتاد که در 
تمام این ســال ها خریده بود. در زندگی شان چیزی کم و 
کسر نداشتند. اصلا کمبودی احساس نمی کردند. نگذاشته 
بود حســرت نداشتن چیزی بر قلب و روح همسرش سایه 
بیندازد. پس مفهوم این کارها چه بود. حالا که خوب فکر 
می کرد، می دید اگر اوایل ازدواج به جای مطرح کردن آن 
چند مورد حواســش را جمع کرده بود و با دقت و احتیاط 

بیشتر رفتار می کرد، حالا با این فاجعه روبه رو نمی شد.
روی مبل نشســته بــود و در فکر فرورفتــه بود. باید 
فکری می کرد. می ترســید جایی مچ همسرش را بگیرند و 
آبروی چندین و چند سال زندگی اش برود. می ترسید این 
سرقت های کوچك و پنهانی بزرگ و علنی شود. یك ترس 
عمیق روی روحش ســنگینی می کرد. دانه های درشــت 
عرق را از پیشــانی اش پاک کرد.  انگار دیگر از دست ها و 
چشم های زنش واهمه داشت. یك ترس عمیق و مبهم که 
دوست داشت از آن رها شود. باید کاری می کرد. باید راهی 
پیدا می کرد. می ترسید فرزندش این رفتارهای مادرش را 
دیده باشــد. می ترســید او هم گرفتار این کوره راه شود؛ 

کوره  راهی که ذهنش را به بن بست می کشاند.

هــر هفته صفحه اي پیش روي شــما 
قرار خواهد داشت که در آن مشكلات 
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